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Abstract 

Over its history, the Persian language has experienced numerous challenges. One of these 

challenges was encountering with the Arabic language. The expansion of Arabic language 

caused Arabic to become a literary reputation and identity among Persian speakers, and poets 

were proud of their Arabic poetry. One of these poets is Khaqhani Shervani who composed both 

Arabic and Persian poems. As he claimed, he has an Arabic divan (poem collection). As 

opposed to what today’s scholars have stated, Khaqani’s Arabic poetry writing is referred to in 

some historical resources and biographies such as Mostofi’s Selective History, Jami’s Nafahat 

al-Ons, and Amir Alishirnavayi’s Majalis al-Nafaes. The present thesis has mentioned 

Khaqhani’s some characteristics and illustrative techniques that lack of familiarity of some 

researchers with them can cause problems in translation, interpretation, and explanation of his 

Arabic poems. Khaqhani used a lot of rhetorical figures of speech in his poetry. Most figures 

used by Khaqhani are pun, hyperbole, allegory, and letter writing. Sometimes the utilization of 

different rhetorical figures of speech has caused complicated images, and usage of terms of 

different sciences has also caused his Arabic poems, like his odes, to be counted as technical 

poems. 
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 های خاقانی سروده تازی
 

 عبدالله رادمرد -سیّد محسن حسینی وردنجانی

 

 دهیچک

های بسیاری را پشت سر گذاشته است. یکی از آنهاا رویاارویی باا زباان      زبان فارسی در طول حیات خود فراز و نشیب

نوعی برجستگی ادبای باه شا ار     عربی است. استفادة نویسندگان از این زبان در آثار فارسی، به سبب گسترش نفوذ آن،

ازج لة این شاعران است. او به دو زباان فارسای    بالیدند. خاقانی شروانی سرایی می آمد و حتی برخی شاعران به تازی می

کناد دیاوانی باه زباان تاازی داشاته اسات. بارخ ب سا نان برخای            که خود بیان می و تازی شعر سروده است و چنان

نفحاات  مساتوفی،   تاریخ گزیدةها آمده است؛  ایی خاقانی در بعضی منابع تاری ی و تذکرهسر پژوهشگران امروزی، تازی

 نوایی از این ج له است. شیر امیرعلی النفائس مجالس جامی و  الانس 

کند که ناآشنایی بعضی محققان باا   ها و شگردهای تصویرگری اشعار خاقانی را بررسی می این جستار برخی از ویژگی

 هاای   ه، شرح و تفسیر نادرست اشعار عربی وی انجامیده است. خاقاانی در اشاعار عربای خاود از  انعت     آنها به ترج

کاربردی در اشعار عربی خاقانی عبارت است از: جناس، اغارا،،   های ب غی بسیاری استفاده کرده است. بیشترین  نعت

ده و ا ط حات علوم م تلف، اشعار عربی او های متعدد ب غی، تصاویر گاه پیچی گرایی. کاربرد  نعت تل یح و حروب

 را نیز ه انند قصایدش جزو اشعار فنی قرار داده است.

 

 های کلیدی واژه

  ناعات بدیعی ؛تصویرپردازی؛ ب غت ؛هاتذکره ؛های تازیسروده ؛خاقانی

 

 ـ مقدمه1

عربی در زبان و ادبیات فارسای باه سابب    یکی از نشیب و فرازهای زبان فارسی رویارویی با زبان عربی است. نفوذ فزایندة 

به ایران و گرویدن ایرانیان به اس م است؛ از سوی دیگر آشنایی با مفاهیم اس م و کتااب مقادس قارآن نیاز      ها ح لة عرب

                                                 
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانvardanjanimohsen@yahoo.comنویسنده مسوول ،

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانabdradmard@yahoo.com
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 پژوهشی( -)عل ی  شناسی ادب فارسی متن

 دانشگاه ا فهان -ادبیات و علوم انسانی دانشکدة 

 ص،  9256 تابستان( 23 ، )پیاپی3دورة جدید، ش اره

 



  9256 تابستان (23، )پیاپی 3، ش ارة نهم سال  ، دورة جدید،و سومه سال پنجا  شناسی ادب فارسی، متن  /   66

 

ایرانی زرتشتی مانند برمکیان و خاندان فضل بن سهل پیش از آنکاه  »های  مستلزم دانستن زبان عربی بود. البته برخی خاندان

ای کاه   گونه (. نفوذ زبان عربی در بین ایرانیان بسیار پیش رفت به961: 9256)ریچارد، « اس م بیاورند عربی را آموخته بودند

در مدارس این عهد آموختن دو علام جاایز   »ای دست یافت که حتی  چیرگی  زبان عربی پس از گذشت حدود چهار قرن به

(. ن وناة ایان   231/ 3: ج 9262) افا،  « شد منزلة مقدمة آن علوم ش رده می به بود. ن ست علوم دینی و دوم، علوم ادبی که

چاون از مکتاب و ادب و تحصایل ل ات     »گوید:  است که دربارة تحصیل خود می الصدور راحه موضوع، س ن راوندی در 

قارون ابتادایی،    (. البتاه در 21: 9265)راونادی،  « عرب فارغ گشت. روزگار غدار چنانک عادت اوست با وی زنهار خاورد 

گرفت که در برتری زبان عربی بر فارسی نقش بسیاری داشت؛ ایان   سازنده علیه زبان فارسی  ورت می برخی تبلی ات غیر

 (.3: 9232)حافظ مح د، « هریرة: اب ض الک م الی الله الفارسیة عن ابی»روایت ساختگی از آن ج له است: 

چناان پیشارفت کارد کاه وقتای ابوالعبااس اسافراینی، وزیار ایرانای و           این فضای روانی ایجادشده علیه زبان فارسی

گرداناد، عتبای درباارة او     های رسالت را از عربی به فارسی برمی دوست مح ود غزنوی، در حکومت غزنویان دیوان ادب

سات ادب  وزیر ابوالعباس در  ناعتِ دبیری بضااعتی نداشات و باه م ارسات قلام و مدار     »کند:  گونه اظهار نظر می این

ارتیاض نیافته بود. در عهد او مکتوبات دیوانی به پارسی نقل کردند و بازار فضل کاسد شد و ارباب ب غت و براعات را  

(. توجه ابوالعبااس باه زباان فارسای     263: 9333)عتبی، « رونقی ن اند و عالم و جاهل و فاضل و مفضول مساوی شدند

او اظهار نظر کنند. اح د حسن می ندی از وزیران متعصبی است که م الفات  گونه دربارة  نویسان این باعث شد که تاریخ

تار اینکاه عتبای درباارة وی      او با زبان فارسی در عرضة شاهنامة فردوسی بر سالطان مح اود مشاهور اسات و عجیاب     

کتّاب از  چون مسند وزارت به فضل و فضایلِ شیخ ]اح دحسن می ندی[ آراسته شد، کوکب»نویسد:  ای دیگر می گونه به

مهاوی هبوط به اوج شرب رسید و گل فضل و مآثر به باد قبول او شکفته شد و رخسارة فضل و ادب به مکان تربیت او 

بر افروخته شد و بفرمود تا کتّابِ دولت از پارسی اجتناب ن ایند و به قاعدة معهود، مناشیر و امثله و م اطبات باه تاازی   

 9جه و اقبال به زبان عربی باعث شد که عال ان ایرانی ا یل مانند زم شاری و ثعاالبی  (. این نوع تو263)ه ان: « نویسند

، فرهنگ ل ت عربی به فارسی، درباارة  الادب مقدمه تقریباً ه ة تألیفات خود را به زبان عربی بنگارند؛ حتی زم شری در 

( و گروهی نیز باا  9: 9632)زم شری، « العربِ الح دلله الذّی فضّل علی ج یعِ الالسنهِ لسانَ»گوید:  برتری زبان عربی می

دانساتند و شایفتة ایان روش     درآمی تن تازی را با فارسی مایة ک ال زبان فارسی می»تعصبی ک تر از ثعالبی و زم شری 

 (.  215: 9251)تویسرکانی،« بودند

رفات. نظاامی عروضای     ش ار مینیازهای یک ادیب، شاعر و دبیر به  در این دوره دانستن عربی و مهارت در آن، از پیش

العزة و آثار  احابه و امثاال عارب و کل اات      عادت باید کرد به خواندن ک م رب»گوید:  دربارة شرایط یک دبیر کاردان می

عجم و مطالعة کتب سلف و مناظرة  حف خلف چون ترسل  احب و  ابی و قابوس و الفاظ ح ادی و اماامی و قداماه   

ریری و ح ید و... از دواوین عرب دیوان متنبی و ابیاوردی و غازی و از شاعر عجام اشاعار      بن جعفر و مقامات بدیع و ح

(. نظامی عروضی در تو یة خود به دبیران، آثار عربی را بر آثاار فارسای   33: 9231)نظامی عروضی، ...« رودکی و مثنوی و 

 گوید:   ر و تقابل با حسودان و دش نان خود میاست که در مقام تفاخ 3دارد. ن ونة دیگر بیتی از منوچهری دام انی مقدم می

ــر    ــات دار  ز  ی  ــنر تاز  ــرات ز ــی د  ــن یس  م

 

 «الا هبـی یحـحنف صاحـبحین   »تر ندانی خرانـد   

 (37: 1731)منرچهری،                                

 مصراع آغازین معلقة ع رو بن کلثوم از معلقات سبعه است.« الا هبی بصحنک فا بحینا» 



 65/    های خاقانی سروده تازی

 

آموختن زبان عربی در قرن سوم و چهارم و پنجم آغااز شاد و در قارن ششام باه ضاعف روی       »کلی در ایران  رطو به

سرا مانناد بشّاار، ابوناواس و عبااس      الا لِ عربی بر شاعران ایرانی توان گفت ع وه (. می9/369: ج9251)بهار، « گذاشت

اناد، ماردان فاضالی     که در عهد غزنوی و سالجوقی بالیاده  از آنانی  بیشتر شاعران ن ستینة عصر سامانیان، گذشته»احنف، 

(. بنابراین در اواخر دورة سامانیان و ه چنین دورة غزنویاان و  51: 9263)دودپوتا، « بودند و به هر دو زبان تسلط داشتند

در ایان جساتار   است.  2شوند. یکی از این شاعران خاقانی شروانی، از ناحیة اراّن سلجوقیان شاعرانی دو زبان مشاهده می

با گذری بر ن ودهای تأثیر زبان و فرهنگ تازی در اشعار خاقانی، ب غت و تصویرپردازی در اشعار عربی او نیز بررسای  

 خواهد شد.  

 پیشینۀ پژوهش 1ـ1

 های تازی خاقانی چند پژوهش مستقل انجام شده است:  تاکنون دربارة سروده

د و علیرضا رضائی ح زه کندی است. این کتاب ترج ة اشاعار خاقاانی   ( اثر وحی9265) آفتاب نهان خاقانیا کتاب 9

است و اشکالات متعددی در ترج ه دارد؛ اما انجام چنین کاری ستودنی است؛ زیرا ورود به عر ة اشعار خاقانی آن هم 

 عربی، کار آسانی نیست.

امی که به برخی از اشاکالات کتااب   ( از یوسف ا  ری و مهدی دهر9251« )نقد کتاب آفتاب نهان خاقانی»ا مقالة 3

 پرداخته است. آفتاب نهان خاقانی

( از عبادالله  9259« )هاای پارسای وی   های عربای خاقاانی و مقایساة آنهاا باا چکاماه       بررسی مض ونی سروده»مقالة ا 2

ر آنهاا نگارنادگان   با  های این مقاله اشاره شده است. عا وه  به نقص« حرز شفا»نژاد و سید اح د پارسا است. در مقالة  رسول

آفتااب  رسد که ایشاان کتااب    ای بر اشعار عربی خاقانی نگاشته نشده است و به نظر می کنند که تاکنون ترج ه مقاله بیان می
هاای   کنند که در منابع تاری ی و ادبی به سروده اند. از سوی دیگر نویسندگان بیان می ( را مشاهده نکرده9265) نهان خاقانی

 اره نشده است که این هم خ ب واقع است و در این جستار به برخی از این منابع اشاره خواهد شد.تازی خاقانی اش

هاای عربای    بررسی مضا ونی ساروده  »( نوشتة هادی رضوان است. این اثر نقدی بر مقالة 9259« )حرز شفا»ا مقالة 3

کناد و ایان خطاای مهام مقالاه       نی تکیه میهای عربی خاقا است. در این مقاله نویسنده بر تصحیح قیاسی نوشته« خاقانی

های موجود باید تکیه کارد و از قیااس، جاز در ضارورت نبایاد       های خطی بیشتر به نس ه است؛ زیرا در تصحیح نس ه

ای کاه موضاوع نقاد ایان      ویژه ایرادهای واردشده به مقالاه  های مثبت نباید غافل شد؛ به استفاده شود. البته از برخی نکته

 جستار است.  

 

 ـ درآمد2

از مشاهیر دانش ندان آذربایجان بوده است و نازد سا طین   »خاقانی شروانی یکی از شاعران دو زبان ناحیة اراّن است. او 

شروان و اتابکان آذربایجان و خوارزمشاهیان و سلجوقیان عرا، و خلفای ب داد عهد خود معزّز و محتارم باوده و ماداح    

 گوید: کند و می خود اشاره می 3قانی در ابیاتی به این دو زبانی(. خا9351: 9296)تربیت، « آنهاست

 در حـــ یگ  گـــانگی آت حـــ  چار انـــه را

 

 دهـد در دو زیـات زـاعری    ینده سـه رـریه مـی    

 (524: 1731)خاقانی،                                 

 



  9256 تابستان (23، )پیاپی 3، ش ارة نهم سال  ، دورة جدید،و سومه سال پنجا  شناسی ادب فارسی، متن  /   11

 

 سرا ی خاقانی ها یه دو زیانی و تازی ازارة منایع تار خی و تذکره 1ـ2

 ها به دو زبانی خاقانی اشاره شده است که عبارت است از: خی منابع تاری ی و تذکرهدر بر

 حمدالله مسترصی تار خ  ز دةال ( 

سارایی   سرایی خاقانی س ن گفته شده است. مستوفی درباارة تاازی   اولین منبعی است که در آن از تازی تاریخ گزیده

الدین مو ولی مدحی گفت و به ب داد پایش او فرساتاد آن خواجاه     البرای ج »کند که او  خاقانی این داستان را نقل می

جهت او یک خروار زر سفید فرستاد چون پیش خاقانی آوردند خاقانی تصوّرِ زر سرخ کرد و چون معلوم کرد که سافید  

دیاد   ام بازستانند تا به عوض آن هجوش بگویم. شاب در خاواب   است گفت باید باز پس برید و بگویید مدحی که گفته

(. باه سابب آنکاه    136: 9263)مساتوفی،  « الس م بدو گفت که احسان او را رد مکن که ولی نع ت ماست که خضر علیه

توان دریافت که به عربی سروده شده است. ه چنین مستوفی در تااریخ خاود دو    قصیده به ب داد فرستاده شده است می

 (:  612ن بابویه رافعی سروده شده است )ه ان: الدی کند که دربارة ج ال بیت عربی از خاقانی نقل می

ــی   ــد الن بــ ــر  ینــ ــی الحشــ ــی الله  صــ  الــ

 

 اَری ثــــــانی الشــــــاصنی الش ــــــاصنی   

 و لـــیِ لگحـــبَّ  الـــدفهر لـــی خاص ـــا       

 

 صب ایرُ  ـــــــه الر اصنـــــــی الر اصنـــــــی   

 (362: 1731)خاقانی،                                 

تواناد   دانم و روزگاار ن ای   شافعیِ دوم را شافع خود می )ص(د بعد از پی  بر اکرممعنی بیت: در روز قیامت نزد خداون 

 شأن و قدر مرا بکاهد چراکه بابویة رافعی بالابرندة شأن و منزلت من است.

 زیر نرا ی امیرعلی الن ائِ مجالِ ب(   

گوید که این قصایده را خاقاانی در    یکند و م نقل می النفایس مجالسشیر نیز داستان بالا را با ک ی اخت ب در  امیرعلی

(. این س ن نادرست است؛ زیرا خاقاانی  229: 9232الدین  احب دیوان سروده است )ر.ک. نوایی،  مدح خواجه ش س

عصر نبوده است و خواجه م دوح سعدی در قرن هفتم است. بناابراین سا ن    الدین،  احب دیوان هم با خواجه ش س

 درست است.   ، گفتارتاریخ گزیدهمستوفی در 

 جامی الانِ ن حات ج( 

ای عربی کاه در   وی ]خاقانی[ در زمان خ فت ال ستضیء بنورالله بوده و در قصیده»گوید  می الانس نفحات جامی در 

 (.615: 9266)جامی، « مدح ب داد گفته ذکر وی کرده

 دانی خاقانی و تسلط او یه زیات تازی عریی 2ـ2

و پاس از  ن عربی را هم مانند علوم دیگری چون طب در کودکی نزد ع اویش آموختاه   خاقانی که به احت ال زیاد زبا

 ای سرود و بزرگان مکه آن را به زر نوشتند: مدتی چنان در زبان عربی مهارت یافت که در مکه و در و ف کعبه قصیده

ــرده  ــدی آس ــه د  ــه مک ــار  ی ــه پ ــر کنب  دل چ

 

  ـر  اللسات چـر زمـز  و یـر کنبـه آصـر ن      رطب 

ــنر   ــه    ز ــرا  مک ــا خ ــتند آنج ــه زر نرز  ی

 

ــی   ــر ی ــر    ی ــاج مح  ــد ح ــن کردن ــری م  نظی

 (113: 1731)خاقانی،                                 

 گوید: ه چنین از مهارت و استادی خود در زبان تازی، از قول م دوح خود می 
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ــازی و دری  ــدر طــرز ت ــد اســتاد اســی ان   ر 

 

 نظــو و نشــرد د ــد  و مــدش و نســیبش  ــاصتو 

 (313)همات:                                             

 کند که دو دیوان داشته، یکی به تازی و دیگری به پارسی بوده است: در ابیاتی نیز اشاره می 

ــازی و دری  در دو د ــــــرانو یــــــه تــــ

 

  ـــف هجـــاه صحـــش هر ـــز کـــِ ند ـــد 

  (137)همات:                                           

به این ابیات، احت الاً تعداد ابیات عربی خاقانی بیش از آن چیزی بوده است که اکنون در دست است. در ابیات  وجهبات 

خواهد که به دبیری بپاردازد. خاقاانی خاود را دبیاری      کند. گویا خلیفة ب داد از او می دیگری به دبیربودن خود اشاره می

 است. زبان عربی برخاستهکند و این از تسلط او به  سحرآفرین معرفی می

 خلی ــــه  ر ــــد خاقانیــــا دییــــری کــــن

 

ــر      ــذار  س ــف   ــر صل ــر را ی ــاه ت ــه پا گ  ک

ــا    ــه انشــ ــحرآصر ن  ــ ــر  آری، ســ  دییــ

 

ــر      ــدار  س ــار را ن ــن ز ــی ا  ــف زحم  ولی

 (116)همات:                                             

کناد   ین ابیات خود را دبیر، مفسر و ادیب عربی معرفی میگوید. در ا خاقانی در ابیاتی با تعریض از عنصری س ن می 

 .داند بهره می و عنصری را از آن بی

ــرد   ــر نبــــ ــر و م سّــــ ــب و دییــــ  اد ــــ

 

ــر ب    ــحبات    نــ ــه س ــ ــری  نــ ــات عنحــ  زیــ

 (1253: 1737)خاقانی،                                    

 صارسی خاقانیها ی از ترجه یه زیات عریی و صرهنگ تازی در ازنار  جلره 7ـ2

های م تلفی ن ود یافته است که در اداماه باه بررسای آن      ورت توجه خاقانی به زبان و فرهنگ تازی در اشعارش به

 شود.    پرداخته می

 های پارسی او ازاره یه زاعرات و سخنررات عرب در سروده 1ـ7ـ2

کناد؛ ابوت اام،    اولیة اس می اشااره مای   خاقانی در اشعار خود به بسیاری از شاعران و س نوران عصر جاهلی و قرون

اعشی، اخطل، امرؤالقیس، لبید، بحُترُی، حسان بن ثابت، سحبان وائل، ناب ة ذبیانی، بشار بن برد، فرزد،، جریر، کعب بن 

آید کاه باه تااریخ ادبیاات      گونه برمی زهیر، احنف بن قیس و جاحظ از این ج له هستند. ه چنین از برخی ابیات او این

 و سرگذشت شاعران و گویندگان آن تسلط کامل داشته است. ابیات زیر دربارة کعب بن زهیر است: عرب

ــ ی    ــدا کاصرح ــر از ایت ــن زهی ــب ی ــرده کن  ی

 

 جـنِ حسـات آمـده    پِ مسـلمات  شـته و هـو    

  ر ترا  عبدالله ین س ـرش خـرانی، یـای نیسـی     

 

 تـر ز سـلمات آمـده    من یـه دل کنـبو، مسـلمات    

 (737: 1731)خاقانی،                                  

را هجو گفت؛ اما بعد از مدتی توبه کرد و  )ص(کعب بن زهیر از شاعران نامی عرب بود که در آغاز بعثت، رسول اکرم 

مدح کرد. عبدالله بن سرح نیز برادر رضاعی خلیفة ساوم و  « بانت سعاد»شدن، پیامبر را در قصیدة معروب  پس از مسل ان

 . 5شدنش مرتد شد وحی بود. وی طبعی شعرپرداز داشت و پس از گذشت مدتی از مسل ان از کاتبان

کند؛ مانند این بیت  گویان تازی، به نام یا اشعار آنان اشاره می دادن خود بر س ن خاقانی بیشتر به سبب تفاخر و برتری

 که در و ف قصیدة خود آورده است:
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ــف   ــائی نیـــ ــفگ را ق ـــ ــا نباـــ  زد قگ ـــ

 

 قـــــیِ را صکنـــــد از کـــــارال و امـــــر  

 (213)همات:                                             

 شود: ابتدای قصیدة امرؤالقیس، از معلقات سبعه، است. این معلقه با این بیت آغاز می« قفا نبک» 

 ق ـــا نبـــف مـــن  کـــری حبیـــب و منـــزل

 

ــر     ــدخرل صحرمـ ــین الـ ــری یـ ــقط اللـ  یسـ

 ر سبنۀ منلقات(:   1733)دهخدا،                  

 گوید که رواست آن را به کعبه آویزند: پندارد و می در جای دیگری، شعر خود را معلقة ثامن می 

ــبنیات  ــع ســـ ــیده ز جمـــ ــن قحـــ  ا ـــ

 

ــنار   ــب ازـــ ــی از ررا ـــ ــه اســـ  ثامنـــ

ــد   ــر درآو زنـــــ ــه  ـــــ  از در کنبـــــ

 

ــتار   ــاندی اســـ ــن صشـــ ــه در مـــ  کنبـــ

 (216: 1731)خاقانی،                                

 زند ی عرب در ازنار صارسی خاقانی های ازاره یه یرخی از رسو 2ـ7ـ2 

کناد؛ حتای در تصویرساازی     ها آگاه است و در اشعار خود به آن اشاره می خاقانی از رسوم، اعتقادات و زندگی عرب

 گیرد: نیز از آن بهره می

 مهمــات عز ــز دارنــد اهــر عــرب یــه ســنی      

 

ــر     ــال اوصـ ــردی و دادی کمـ ــز کـ ــو عز ـ  ز آنـ

 (131)همات:                                                
 نوازی اعراب اشاره کرده است. در بیت بالا خاقانی به مه ان

ــر روزه ــرت پیـ ــرا  چـ ــر مـ ــجده کـ ــر  سـ  دار یـ

 

ــر روزه   ــر ط ـ ــر   چـ ــرب طـ ــرد دار عـ  دار کـ

 (153)همات:                                                 

رسم از شیرگرفتن کودکان است که در بعضی از قبایل عرب طوقی از هستة خرما بار گاردن طفال    »اره به بیت بالا اش

 ( تا به شیر مادر میل نکند.595: 9251)استع می، « مکید آوی تند و طفل آن هسته را می می

ــرب  ــرده ع ــه یرک ــرر آت  کنب ــز ن ــی ک  وار آتش

 

ــب  ــده  ز ــات آم ــزل آس ــزل، من  روات در راه، من

 (761)همات:                                             

افروختناد تاا در شاب     کند. آنان در بیابان آتاش مای   نشین اشاره می در این بیت خاقانی به رسم راهن ایی اعراب بادیه 

 سوی خود راهن ایی کنند.  مسافران را برای پذیرایی به

ــی ــب عریـ ــن ش  زـ ــاب یـ ــته نقـ ــرد یسـ  وار یـ

 

ــرب ن   ــرت ع ــبب چ ــه س ــاب از چ ــید آصت ــزه کش  ی

  (51)همات:                                                 

ها برای محافظت از تابش آفتاب ساوزان و طوفاان شان بار  اورت       کند که عرب این بیت خاقانی به نقابی اشاره می 

 کند: ش میاش به زبان و فرهنگ عرب، سرانجام تازیان را نکوه بستند. البته خاقانی با ه ة توجه می

ــف    ــو آن ــا دل ــرد ی ــات نک ــزة ترک ــدنگ رم  خ

 

ــی   ــرب م ــَّ ع ــب رم ــن  نهی ــینۀ م ــه س ــد ی  کن

 ا ــر نــه کنبــه یــدی، در عــرب چــه کــار مــرا 

 

 کــه نیســی در عجــو امــروز کــِ قر نــۀ مــن  

 (312)همات:                                             

 6های خاقانی سروده ـ تازی7 

کند کاه   های خا ی دارد. خاقانی در روزگاری زندگی می های پارسی او ویژگی مانند سرودههای تازی خاقانی نیز  سروده

الفکاره،   الفطاره، عظایم   سالیم »گویناد شااعر بایاد     اند. آنهاا مای   پردازان آن،  فات خا ی برای شاعر تعریف کرده نظریه
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که شاعر در   اطراب رسوم مستطرب زیرا چنان النظر باشد و در انواع علوم متنوع باشد و در الرویه، دقیق الطبع، جید  حیح

(؛ به ه ین سابب علاوم م تلاف    31: 9231)نظامی عروضی، « شود شود هر عل ی در شعر به کار ه ی عل ی به کار ه ی

در اشعار خاقانی ن ود یافته است. اشعار عربی خاقانی نیز مانند اشعار فارسای او از دقات نظار و جامعیات او در علاوم      

توان گفت اشعار عربی خاقانی در مقایسه با قصااید فارسای او پیچیادگی     کلی می طور ار است؛ هرچند بهم تلف برخورد

 ک تری دارد. 

 های یرجستۀ ازنار عریی خاقانی درونما ه 1ـ7

 کند. های زیر جلب توجه می در مطالعة اشعار عربی خاقانی عنوان

 ازاره یه علو نجر    1ـ1ـ7

ــر  ــاحب  السفـ ــات  کحـ ــره النیـ ــرْص ـ  طات  ی ـ

 

 عیـــــر  البیـــــات  کحـــــاحب  الجـــــرزاهگ 

 (357)همات:                                             

گاه بیاان اسات.  ااحب سارطان خورشاید اسات و        معنی بیت: اومانند آفتاب نور چش ان است و مانند عطارد تکیه 

  احب جوزاء عطارد، دبیر فلک، است.

ــهّ ــالَ  راع ــــ  اَســــــدّ الســــــماهگ ا ا اطــــ

 

ــدّالنرفاهگ    ــه   ــــــ ــرتَا لگجبه تگــــــ  قَحّــــــ

 (353)همات:                                                 

شود. در ایان بیات    کند، دست سگان از پیشانی او کوتاه می معنی بیت: شیر آس ان، برج اسد، وقتی دستانش را باز می

 کننده تشبیه کرده است. پارسخود را به برج اسد و شاعران رقیب و حسودان خود را به سگ 

 ازاره یه علو پززکی 2ـ1ـ7

 عــــینّ یحّــــ رَتگها  ُــــری و جاــــهّ المُنــــی

 

ــ راهگ    ــراداه  یالحفـــ ــعّ الســـ ــی تقنـــ  هـــ

 (1754: 1737)خاقانی،                                

کناد.   یاه  فراء درماان مای  شود. او بی اری سوداء را با گ معنی بیت: ط یی که با رنگ زردِ آن چهرة آرزوها دیدار می 

 توان تفسیر کرد. مصراع دوم ایهام دارد. سوداء را به عشق و آرزو و  فراء را به رنگ زرد ط  نیز می

ــا  ــرهینا الریـــ ــاقرتگ تـــ ــۀا الیـــ  صطبینـــ

 

ــات      ــر  منـــ ــر َُّ کـــ ــه ت ـــ  و مگزاجُـــ

 (366: 1731)خاقانی،                                

آورنده در هر جایگاهی است. قدما به ویژگی پزشکی یاقوت اعتقااد   ودکنندة وبا و شادیطبیعت یاقوت ناب معنی بیت: 

)ر.ک. ده ادا،   کردند شراب استفاده می ب شی برد؛ ساییدة آن را نیز برای شادی داشتند و بر آن بودند که وبا را از بین می

 : ذیل مفرح(.9211

 ازاره یه علو صقه و قرآت   7ـ1ـ7

ــ ــاکو ث ثــــ ــیُ دنیــــ ــۀ طلقــــ  ا  یتــــ

 

ــتشناگه   ــا و لا اساـــ ــر  ر جن تگهـــ ــنْ ریـــ  مگـــ

 (357: 1731)خاقانی،                                 

دادن، ا اط ح فقهای    ط ، کردم و هرگز به آن باز ن واهم گشت. سه بار طا ،  یقین دنیای ش ا را سه به معنی بیت: 

 : ذیل سه ط ،(9211به او بازگردد )ر.ک. ده دا، تواند دیگر  است. مردی که زن خود را سه بار ط ، دهد ن ی
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 نَ ْســــی کبنْــــیگ زاــــنیبْ اگتْ صَت شْــــتَها   

 

ــتگحیاهگ     ــی اساـ ــی ع لَـ ــی تماشـ ــنْ خگجلَتـ  مگـ

 (351)همات:                                             

بب خجالت از من، با شرم معنی بیت: خاطر من مانند دختر حضرت شعیب است که اگر ]راز[ آن را آشکار کنم، به س 

سورة قصص اشاره دارد که در آن داستان موسی و ازدواج او با دختر شاعیب   35و حیا راه خواهد رفت. این بیت به آیة 

 بیان شده است.

 خردستا ی 5ـ1ـ7

های وی ویژگی سبکی اشعار اوست و حتای باعاث شاده     ای که خودستایی گونه خاقانی خود را بسیار ستوده است؛ به

معرفای شاود. اشاعار تاازی او نیازهم سرشاار از ایان         (narcissism)سایم   ست که او در جایگاه یک شااعر نارسای  ا

 هاست: خودستایی

 هــــا عنــــا عنقــــاهُ زــــا ع  خَبــــری    

  

ــداد   ــاهُ یاْـــــ ــدی خانْ سَـــــ  و حاسگـــــ

 (347)همات:                                             

ام در ه ه جا پراکنده شده است و حسود من ه انند سوسک سایاه و بادبوی    معنی بیت: من سی رغی هستم که آوازه 

 ب داد است.

 صاحـــــبحیُ خاقـــــاتَ الکـــــ    نباهـــــۀ 

 

 حــــحیَّ  ینــــا النــــرتا نحــــب  حــــراب  

 (343)همات:                                             

شدن نون )خاقان، در نقش خبر ا بح(  وبمعنی بیت: به سبب بزرگواری و کیاست، پادشاه و خاقان ک م شدم و منص 

؛ یعنای یااء نسابت در    «رَدَدتُْ اِلی خاقانهِا یاءَ نسابة  »گوید:  از این می پیش درست و  حیح است. توضیح اینکه در بیت

خاقانی را به شروانشاه بازگرداندم و دیگر به شاه منسوب نیستم و خودم پادشاهم؛ آن هم شااه سا ن. باه ه این سابب      

الآخار و غیرمنصارب اسات و     ای  احیح  گوید: کل ة خاقاانی بادون یاای نسابت، کل اه      ه یک قاعدة نحوی میب باتوجه

شدن خاقان در این بیت و قرارگرفتن فتحه روی نون آن به این علات اسات کاه خاقاان، خبار ا ابح اسات و         منصوب

نجا به علم نحاو و ا اط حات آن   شدن به درستی اتفا، افتاده است. خاقانی در ای درنتیجه منصوب است و این منصوب

 اشاره کرده است؛ مانند ا ط حات علوم م تلف دیگری که در شعرش وجود دارد.

 های تازی خاقانی کارکرد ی ری در سروده 2ـ7

در مقایسه با شاعران پیش از خاقانی، ب غت در اشعار او کارکرد بسیار متفاوتی دارد. شایوة او در اساتفاده از  انایع    

اناد:   بدیعی است. به ه ین سابب برخای گفتاه    های تصویرپردازی ویژه است و اشعار او مع ولاً سرشار از  نعتبیان و 

: 3، ج9239)عاوفی،  « شیوة س ن بر خاقانی ختم شده است و بعد از او کس بر منوال بیان، چنان نسیج نظم نبافته است»

اشااره کارده اسات. در ابیاات زیار       اش طرز خاص شاعری (. خاقانی خود نیز در اشعار فارسی و عربی بارها به این339

 کند: زیبایی عوامل این برتری و فضل خود را بر دیگر شاعران معرفی می به

 عنـــــا ســـــاینا ال  ـــــلَین   ـــــرا   ر هـــــاتْ

 

 ســـــبقْیُ اگلـــــی النُلْیـــــا اهـــــرَ ز مـــــانی 

ــۀ    ــا  ر و  فــــ ــرْ و ات ســــ ــیَّ  عقــــ  ی تَلقــــ

 

 و تنقـــــیَّ  قـــــرلْ و اخْتـــــرا   منـــــانی    

 (364: 1731)خاقانی،                                      

وسیلة باروری خرد، وسعت اندیشه، پیرایش ک م و اختراع  گیرندة دو فضلم و به معنی بیت: من در روز مسابقه، پیشی 
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برتاری  »، الفضالین، دو فضال   های برتری پیشی گرفتم. احت الاً مقصاود او از ساابق   سوی قله معانی جدید از معا رانم به

(. ه ین معناا را خاقاانی   665: 9251)استع می،« کسوتی است ازنظر فضل به معنای دانش و فضل به معنای تقدم و پیش

 در اشعار فارسی خود نیز به کار برده است:  

 ال  ـــــلین  مـــــنو امـــــروز ســـــاین  

 

ــن    ــی لاحــ ــرات   ــ ــار  نتــ ــد اریــ  انــ

 (216: 1713)خاقانی،                                  

 (.123: 9266)هدایت، « ای خاص است که خا ة اوست را طریقه»اند که خاقانی  بسیاری از گذشتگان نیز اعتراب کرده 

 تحر رپردازی خاقانی 7ـ7

کوشش شاعران بیشتر در حاوزة  »شده است و  شاعران در قرن پنجم و ششم، مع ولاً تکراری و از پیش تعیین تصاویر

(؛ اما بیشاتر شااعران منطقاة    315: 9251)شفیعی کدکنی، « باشد میراث گذشتگان می ترکیب و تلفیق  ور خیال است که

اند از این تصاویر تکراری فا له بگیرند؛ گویا خاقانی این گفتاار عنصارال عالی را    اراّن و در اوج آنان خاقانی، سعی کرده

مگرد تا طبع تو گشاده شود و میادان  هر چه گویی از جعبة خود گوی و گرد س ن مردمان »الگوی خود قرار داده است: 

( و باه ه این   913: 9225)عنصارال عالی،  « شعر بر تو فراخ گردد و هم بدان قاعده ن انی که در اول در شعر آمده باشی

توان دانست و باور داشات   ندرت؛ البته آن را نیز جزو مفاهیم عام می  گردد مگر به سبب مع ولاً گرد تصاویر تکراری ن ی

(؛ 919: 9251)شاوقی ضایف،   « اند اند و به ه ة شاعران تعلق دارد و ه ة شاعران در آن شریک ری از معانی عامبسیا»که 

برناد،   اگر مثل بعضی از ناقدان معا ر که اندک شباهت لفظی را تا مرز سرقت و اخذ پیش مای »زیرا در غیر این  ورت 

هاای   شاده از تصاویرها و خیاال    های شاعران ایرانی را گرفته التوانیم نی ی و بیشتر از نی ی، تصویرها و خی بیندیشیم، می

کناد و   (. خاقانی حتی در مضامین و تصاویرِ گاه تکراری، تصرفاتی می996: 9251)شفیعی کدکنی، « شاعران عرب بدانیم

ف و ابعااد  پوشاند و آن را باا ظرایا   با دید زیرکانه و ظریف خود هیأتی جدید بر قامت آن مض ون یا تصویر تکراری می

 گذارد؛ مانند این تصویرپردازی  نوبری از شراب: دیگرش به ن ایش می

ــدا     ــا  رــ ــربُ زمســ ــدا   شــ ــدر رــ  یــ

 

 و خــــدهّا صگــــی الرحــــ گ مــــن خــــد ه 

 (124: 1335)کتبی،                                    

شبیه باه گوناة اوسات.    ]شراب[ اش که گونه نوشد درحالی در  بحگاهان خورشید را می]معشو،[معنی بیت: ماه کامل 

شاعر رنگ سرخ شراب را به گونة سرخ معشو، تشبیه کرده است. خاقانی هم در بیت زیر شراب را با ظرایاف دیگاری   

 به خورشید تشبیه کرده است:

 خذْ لی الزُّجـاج  راحـا  کالش ـماِ  صـی ال  ـباب      

 

ــراب      ــی السف ــالب حر  ص ــاج  ک ــی الزُّج ــراشُ صگ  وال

 (1741: 1737)خاقانی،                                

جام شرابی را بگیر که مانند خورشید در مهِ است و شراب در آن مانند دریایی در سراب است. خاقاانی   معنی بیت: برایم 

باودن ایان شاراب را باه      در مصراع اول، شراب زرد رنگ در جام تیره را مانند خورشید در میان مهِ و در مصرع دوم نایافت

 گوید. حر در سراب تشبیه کرده است. گفتنی است در ابیات پیش از این بیت، خاقانی از عشق به معشوقش س ن میب

 کند: معتز ثریا را به خوشة انگور تشبیه می در بیت زیر ابن 

 زارنــــی والــــد جی عحــــو  الحرازگــــی   

 

ــالنُنقردگ   ــرب  کـــ ــی الاـــ ــا صگـــ  و الشُّر ـــ

 (111/ 2: ج1772 منتز، )این                         
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که تاریکی، ناشنواترین موجود بود و ثریا در غرب آس ان مانند خوشاة انگاور باود.     معنی بیت: مرا دیدار کرد درحالی

 گیرد: خاقانی با ظرافت ت ام از این خوشة انگور، ثریا، شراب می

ــا  ــلن ی نلْــــــیُ عنقــــــرد  الشُّر ــــ  کــــ

 

 صلعحگــــــرا مگنْــــــهُ خمــــــرا  للنگبــــــادگ 

 (1745: 1737)خاقانی،                                

 معنی بیت: گویا من به خوشة ثریا رسیدم و از آن، خوشة انگور، شرابی برای بندگان گرفتم.  

 داشتن آن نسبت داده شده است: رود که در آن، زردی سکة ط  به یرقان س ن می ،در بیت زیر از  نوبری

 إت  ورد  الخـــــــدودگ احســـــــنا مگـــــــنْ

 

ــینْ یهـــ ـ  ــات   عــ ــنْ الی رَقــ ــ رةّ مگــ  ا حــ

 (127: 1335)کتبی،                                    

سبب بی اری یرقان یاا زردی،    های ط یی است که به های زیبارویان بهتر از سکه درستی که سرخی گونه معنی بیت: به 

 دهد: نسبت میاند. خاقانی رنگ زرد حا ل از یرقان را به خورشید نیز  رنگ زرد به خود گرفته

 عـــینّ کنـــین  الشَـــمِ  صگـــی الی رَقـــات  ی ـــرْ 

 

ــاهگ   ــی القار یــ ــاهگ صگــ ــهگ المــ ــه  کر جاــ  و جاــ

 (356: 1731)خاقانی،                                 

معنی بیت: ط یی مانند چش ة خورشید که در بی اری یرقان است؛ یعنی زرد رنگ اسات و اثارش مانناد اثار آب در      

شود و با آب دهان درماان   ا بی اری قوباء بی اری پوستی است که در آن پوست دچار خارش و التهاب میبی اری قوباء  

 : ذیل قوباء( است.9211شود ا )ر.ک. ده دا،  می

ب شاد. تصااویر خاقاانی مع اولاً ناو،       که مشاهده شد خاقانی به مضامین و حتی تصاویر تکراری جان تاازه مای   چنان

هاا خوشاایندتر و    هر چه بُعد میان دو چیز بیشتر باشد باه دل »کام ً به این نکته آگاه است که دلنشین و غریب است. او 

(. این تازگی و غریبای تصااویر او   61: 9321)جرجانی، « آیند واسطة آن به وجد و شور می ها به تر است و دل آور شگفت

« سااحری یاا وحای و الهاام اسات     در موضوعات حسی مشترک است و به فردی م صوص اختصاص ندارد نوعی »که 

 کند: زیبایی در بیت زیر بیان می (. او این الهام و گذر از مرز عادات و تکرارها را به695: 9265)فروزانفر، 

 عساــــــری وراه  الکائنــــــاتگ یخــــــاطگری

 

ــررُ و راهگ   ــی النبُـــــ ــی و هگمفتـــــ  ری ـــــ

 (357: 1731)خاقانی،                                

روردگار من آنچه را که فراتر از هستی است، به ذهن و خاطر من گذراند و ه واره ه ات و تا ش مان    پ معنی بیت: 

 برای عبور از ماوراء است.  

 شود. در ادامه برخی از تصاویر زیبا و شگردهای خاقانی در تصویرسازی اشاره می

 وح  1ـ7ـ7

 شهور است.  م« شاعر  بح»های متعدد از  بح و خورشید به  خاقانی به سبب و ف

 صالح ـــبَّ  عمالَـــی الـــدّ فُ ســـررةَ وال ُّـــحی

 

 لگطگـــ ب  س ـــرَ  رــــا   صگـــی الظ لْمــــاهگ    

 (1752: 1737)خاقانی،                                

کند؛  معنی بیت: تازیانة نور در تاریکی گم شده است و خروس سورة والضحی را برای جستجوی آن به  بح ام  می 

 الضحی آواز خروس است.  مراد از سورة و

 خاقانی در اشعار فارسی خود نیز نور خورشید را به تازیانه تشبیه کرده است.
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 یــــــه ســــــر تاز انــــــۀ زر ــــــن   

 

 زــــاه  ــــردوت  رصــــی عــــالو حــــبَّ 

 (564: 1731)خاقانی،                                 

 خردستا ی 2ـ7ـ7 

 زد.پردا زیبایی به خودستایی می خاقانی در ابیات زیر به

ــی  ــر  النُّهــ ــی صَ ــ ــالا الله صگــ ــی عیــ  إن ــ

 

ــاهگ   ــب ۀا البُلَاـــ ــلگی عُحاـــ ــالا صَ ْـــ  و عیـــ

ــدی    ــقی الن ـ ــحُب    ساتسـ ــنْ سُـ ــیگ مگـ  کالن باـ

 

ــقاهگ   ــرَ ی اساتگســـ ــرا  ـــــلتی الْب حاـــ  و الن هـــ

 (1757: 1737)خاقانی،                              

کناد   ا هستم و گروه س نوران مثل گیاهی که از ابر، شبنم طلب میمعنی بیت: من در برتری عقل، عیال و خانوادة خد 

 کنند. خوار فضل من هستند و از من فضل طلب می رود عیال و روزی سوی دریا می یا نهری که برای سیرابی به

شیفتگی خاقانی به خود بسیار است؛ او حتی در تشبیه سرعت و ع ل اسبی که باه م ادوح خاود ب شایده اسات از      

 کند و البته ه ة این تشبیهات از نوع معقول است:   به استفاده می یال، اراده و تص یم خود در جایگاه مشبهوهم، خ

 جـــــارْ کَـــــر هامگی ســـــانَّ  کَن ز م تـــــی

 

 ســـــارْ کَ گکْـــــر ی صـــــارةّ کَـــــذاکاهگ    

 (354: 1731)خاقانی،                                

رونده و مانند فکر من در حرکت  اری و مانند اراده و تص یم من راستمعنی بیت: آن، اسب، مانند وهم و خیال من ج 

 و مانند زیرکی راهوار است.

 کند: های م تلف را به باد تشبیه می در تصویر دیگری پراکندگی اشعارش در سرزمین

ــرا    ــا  و نَشْـــ ــاطگر ی نَظْمـــ ــراردُ خـــ  زـــ

 

 ر ــــــاش  ســــــا  رات  صگــــــی الــــــب  دگ 

 (361)همات:                                             

 کنند. ها سیر می معنی بیت: رمندگان ذهن و خاطر من از نظم و نثر مانند بادهایی هستند که در سرزمین 

 مدش   7ـ7ـ7

 کند: در بیت زیر به زیبایی م دوح را به دریا تشبیه می

ــدی     ــی الن  ــد  ص ــزر  و الم  ــرا  و الج ــر الب ح  ه

 

ــی   ــذلگف  د عْبُ الله   ُنطگــــ ــعُکــــ  و   منَــــ

 (343)همات:                                           

 کند. ب شد و منع می معنی بیت: او ه انند دریا در ب شش  احب جزر و مد است این ه ان مرام خداست که می 

   3تداو  تحر رسازی 5ـ7ـ7

و در قصااید فارسای و عربای     های سبکی خاقانی در تصویرپردازی اسات  این نوع تصویرسازی از شگردها و ویژگی

وی وجود دارد. منظور از تداوم تصویرسازی، ساختن تصاویر متعدد از یک واژه یا یک چیز است؛ مث ً خاقاانی در ساه   

 کند: گونه از شراب تصویرسازی می بیت زیر این

ــر     ــش تـ ــ ال آتـ ــات در سـ ــراه از ماـ  یخـ

 

ــد    ــات نما ـ ــر ر حـ ــ ال تـ ــش سـ ــز آتـ  کـ

ــین     ــی ی ــبَّ، م ــراهی و ح ــ ن خ ــاررز  و س

 

 ا ــــر در زــــ ن حــــبَّ پنهــــات نما ــــد 

ــن     ــاو زر ـ ــب  ـ ــیمین طلـ ــری سـ  ز آهـ

 

ــد    ــات نما ـ ــرت قریـ ــدی در او خـ ــه عیـ  کـ

 (121)همات:                                             
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تر، شفق و خون قربانی. این ناوع تصویرساازی    در این سه بیت، سه تصویر جداگانه از شراب ساخته شده است: آتش

بیات عربی خاقانی نیز وجود دارد که در  ورت ناآشنایی با این شگرد تصویرسازی او شرح، تفسیر و ترج ة ابیاات  در ا

ناآشنایی مؤلفان باا ایان شایوة تصاویرگری باعاث خطاا در        آفتاب نهان خاقانیکه در کتاب  او دشوار خواهد بود؛ چنان

تداوم تصویرساازی درباارة   « الدین ال زاری مدح امام ج ل»ترج ة برخی ابیات عربی شده است. برای ن ونه در قصیدة 

شاود. ایان ناوع تصاویرپردازی درباارة موضاوع اخیار یعنای          شده به م دوح مشاهده می های ط یی هدیه اسب و سکه

 شود: بیت است. در ادامه به چند بیت از این ابیات اشاره می 33های ط  بیشتر از  سکه

 ۀَ و جاه هــــاطَم ــــیا   ــــدُ ال  ــــراب  سُــــن لَ

 

ــرْواهگ     ــرْ رَـــ ــ ه  ی ـــ ــا ج ـــ ــدا لَهـــ  صَب ـــ

 تنها ج یش بلکه آواز شعفش را آشکار کرده است. معنی بیت: دست ضراب به قرص  ورت او ضربه زده است و نه 

ــۀا   ــرْ م رْصارقَــــ ــا   ی ــــ ــۀا ابصــــ  مرمرقــــ

 

 الاَخْـــــ    ی ـــــرْ م خْلارقَـــــۀا الارَْـــــراهگ    

 آفا، و خوی نرم دارد و زادة انوار است.معنی بیت: ]سکة ط [ مقام عالی در  

 َوّالــــــۀا البُلْــــــدات  ی ــــــرْ قَبفالَــــــۀا   

 

ــۀا ابراهگ    ــرْ خَت الَــــــ ــرات  ی ــــــ  الإخْــــــ

 هاست. کاری در آراء و نظریه معنی بیت: ]سکة ط [ جهانگرد و سند تعهد برای دوستان است و باعث فریب 

 جُــــرْشُ الشُّــــهردگ و ع ــــدالا د ــــرات  القَ ــــا

 

ــی ال  ــ َناهگ  اقْ َـــ ــ َعُ الشُّـــ ــاة  و اَزْـــ  قا ـــ

تارین   بارد و عادالت دساتگاه قضاا، دانااترین قاضایان و شافیع        معنی بیت: ]سکة طا [ اعتباار شاهود را از باین مای      

 کنندگان است. شفیع

 رَماــــرا الی هــــردگ لَهــــا و لَــــرتا رگیــــار هگو 

 

ــاهگ   ــی الاحایــ ــدگ صگــ ــیَُّ الن هــ ــن م سگــ  لکگــ

 (1754: 1737قانی، )خا                               

ا پارچة زرد رنگی که غیر مسال انان   معنی بیت: سرگردانی یهود به سبب آن، سکة ط ، است و به رنگ غیار یهودیان 

 ب شی است. بستند ا است و مسیح زمانه در زندگی بر خود می

دیعی در اشاعار او اشااره   هاای با   اش، به برخای از آرایاه   های تازی پس از آشنایی با تصویرپردازی خاقانی در سروده

 شود. می

 های ید نی آرا ه 5ـ7

ظرافت، به این نکته اشاره کارده اسات    کند. او خود به های بدیعی در اشعار عربی خود بسیار توجه می خاقانی به آرایه

 های شعر نوآور است: ند و او در آرایها که معانی در نظر او ه چون بندگان

ــدر  المُح    ــی الحفـ ــی ع لَـ ــی ع  خْ َـ ــن عن نـ  ق ـ

 

 امیــــرا الم نــــانگی صگــــی الح ــــناعۀ  مُباــــدگ ُ 

 (341)همات:                                           

 ام و در  نعت و  ناعات شعر مبدع هستم؟ معنی بیت: آیا بر پیشوای محقق پوشیده است که من امیرال عانی 

 های ادبی در اشعار اوست.     آرایه گرایی، تل یح و تض ین پرکاربردترین جناس، اغرا،، حرب

 جناس 1ـ5ـ7

ــذّ   ــادی آخگـ ــاعگد ة  الا ـ ــنا سـ ــِ  یاـ ــر قاـ  هـ

 

ــنرَاهگ    ــاعگد  الشُّـــ ــادگی ســـ ــدگ الْاَ ـــ  یی ـــ

 (355: 1731)خاقانی،                                

گیارد.   هایش می کنندة معروب عرب، است که دست شاعران را با ب شش معنی بیت: او قسّ بن ساعدة ایادی، ب شش 
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 بین دو ایادی جناس تام است.

ــی   ــد  الن بــ ــر  ی ناــ ــی الح شْــ ــی الله  صگــ  الــ

 

 اری ثــــــانی  الش ــــــاصگنی الشــــــاصگنگی   

 (362)همات:                                           

میان دو شافعی جناس  دانم. شافعیِ دوم را شافع خود می )ص(معنی بیت: در روز قیامت نزد خداوند بعد از پی  بر اکرم 

 تام است.

ــی    ــد ی صَی حیـــ ــیخا الهُـــ ــی زـــ    حایـــ

 

ــی     ــن    حایــ ــدگ یاــ ــنا مُح مفــ ــی یاــ    حای ــ

 (353)همات:                                             

 معنی بیت: یحیی پیشوای هدایت است پس زنده باد یحیی بن مح د بن یحیی. میان دو یحیی جناس تام است. 

 تلمیَّ 2ـ5ـ7

ــداد   ــاهُ یاـــ ــر  مـــ ــرَبُ الْخگ ْـــ  عَ م شْـــ

 

 و نــــــارُ مرُســــــی لگقــــــاهُ یاْــــــداد 

 (341)همات:                                           

 معنی بیت: آیا آب ب داد ه انند آبش ور خضر است و دیدار ب داد مانند دیدن آتش موسی است؟ 

به داستان موسی و دیدن آتش در وادی طور تل ایح  این بیت به داستان خضر و جستجوی او از آب حیات، ه چنین  

 های کهف و طه نقل شده است. دارد. این دو داستان به ترتیب در سوره

 اعَاـــــ  ُ نحاـــــر  الهـــــالکی  إ ا ی ـــــد تا

 

 الجُبفتَـــــیان  الحگمای ـــــری تَبفــــیا   ـــــدا  گی  

 (344)همات:                                             

های پیروزی آهنگر ظاهر شود، دستان  احب پیراهن ح یری بریده خواهد شد. این بیات باه    تی پرچممعنی بیت: وق 

 داستان کاوه آهنگر و ضحاک، پادشاه سرزمین ح یر، اشاره دارد.

 آرا ی واج 7ـ5ـ7

 جُـــرْشُ الح شـــا حازـــای  ح ـــشف حشُازَـــتی

 

 لا تانْکگــــر ی جُــــرجْ  الح شــــا لا تانْکگــــر     

 (345)همات:                                             

آرایای   معنی بیت: زخم درون، دور از تو، آخرین نفسم را قطع کرد پس جراحت درونم را انکار نکن؛ انکار نکن. واج 

 ح، ش، ا، ر.های  در حرب

 .در این بیت حشو ملیح است "حاشاک"واژة 

 السفـــــالگمی  النـــــادگلا الم لگـــــفُ ال ـــــذی

 

ــری    ــاد  الْمُلاـ ــر   حـ ــیدگ الاَعاح ـ ــید  حـ  الحّـ

 (344)همات:                                             

معنی بیت: او پادشاهی از قبیله سال ی است. فرد عادلی است که پادشاهان بسیار شکارکننده را با زور و قادرت  اید    

 ل، ی. ص، ا، های آرایی در حرب کند. واج کند، پادشاهان دیگر را منقاد خود می می

 اررا  5ـ5ـ7

 کند: ای بسیار کوچک، اغرا، می گونه دربارة شجاعت امیر دربند، فرمانروای ناحیه خاقانی این

 حــــوف الج بــــالا ع ــــنْ انْتگ ــــاهگ حســــامگهگ

 

ــر    ــبان ۀَ اَیاحُــ ــاهُ، س ــ ــا الرُّح  ــ  صَب ــــدا لَهــ

 (344)همات:                                           

 



  9256 تابستان (23، )پیاپی 3، ش ارة نهم سال  ، دورة جدید،و سومه سال پنجا  شناسی ادب فارسی، متن  /   61

 

 آمدن ش شیر او از غ ب تب کردند و از عر، این تب، هفت دریا به وجود آمد.  ها از ترس بیرون معنی بیت: کوه

 کند: گونه اغرا، می الدین خواری این در مدح ج ل

 طــــری ی لگطــــرُی ی إتْ عُــــدفتا کارْسگــــیّهُ   

  

 صَــــالنْ ردُْ   حسُــــدُهُ ع لَــــی اساــــتگنا هگ     

 (355)همات:                                              

ش باه جایگااه بلناد او حساد     ا معنی بیت: خوش به حال طوبا اگر  ندلی او به ش ار آید؛ زیرا عرش با ه اة بلنادی   

 برد. می

 النظیر مراعات 4ـ5ـ7

ــرْج هگ  ــ لا س ــ ــهُ هگــ ــدورُ، مگنْــ ــف    ــ  صَلَــ

 

   نالـــــــرهُُ ی ـــــــدار  حـــــــادگ ا ابلاهگ   

 (354)همات:                                              

هاای واقعای    کند؛ ه ل ماه مانند زین آن است و ماه کامل که نع ات  معنی بیت: اسب مثل آس ان است که حرکت می 

 النظیر است. برد. میان فلک، بدر و ه ل مراعات دارد آن را بالا می

 حگـــرتُْ خَر  ـــا  و مگـــنْ لَظـــی کَب ـــدگی    

 

   حُــــــرلا حــــــی ا  زگــــــتاهُ ی اْــــــداد 

 (341)همات:                                             

کند. بین خریف،  یف و شتاء،  معنی بیت: به پاییز تبدیل شدم و حرارت درونم زمستان ب داد را به تابستان تبدیل می 

 النظیر وجود دارد. مراعات

  را ی حرف 6ـ5ـ7

ــۀّ  قَلب ــــــی لگج ساــــــمگی ناقطــــــۀّ م رهُرمــــ

 

 فگ الیــــاهگ صگــــی نگحاــــ گ دائگــــرَةْ کَح ــــرْ    

 (355)همات:                                                 
 ای، سینه، مانند حرب یاء قرار دارد. معنی بیت: قلب من برای جس م مثل یک نقطة خیالی است که در نصف دایره

ــذگصَیا    ــا اهُ حُـــ ــاتا  ـــ ــارُ خاقـــ  صَحـــ

 

 إ ا ر آهُ احاـــــــــــطَ اهُ ی اْـــــــــــداد  

 (342)همات:                                             

شاود و باه خاقاان تبادیل      ناام او حاذب مای     ـاه  گری ب داد، خاقانی را ببیند، معنی بیت: وقتی برگزیدگی یا گزینش 

 شود. شود؛ یعنی به پادشاه منسوب ن واهد بود و خودش پادشاهی می می

 ت اد 3ـ5ـ7

ــا   ــناب  نَیالاهـــ ــا و ح ـــ ــهرّ تَم ن یهـــ  ســـ

 

ــه را،  ــنْ تاســـ ــیاهگ لکگـــ ــن ب الاَزـــ  احَاـــ

 (353)همات:                                             

تارین آنهاا    ترین چیزهاا آساان   به آن س ت است؛ زیرا س ت یابی آرزوکردن آن، سکة ط ، آسان و دست معنی بیت: 

 ن اید. میان  عب و سهل تضاد است. می

ــبُهُ  ــَ ْت  الله  اَخْ َـــ ــرر  یـــ ــیبُ نـــ  الشـــ

 

ــاللها     ــالظُّلوَ    صـ ــماِ  یـ ــرتَ الش ـ ــبُ قگـ  خْ َـ

 (364)همات:                                             

کنم؛ زیرا خداوند نیز کرانة قرص آفتاب  معنی بیت: موی سفیدِ پیری، نوری است که به إذن خداوند آن را خضاب می 

 اد است.کند. بین نور و ظل ت تض را هنگام غروب با تاریکی و سیاهی خضاب می
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 ت مین 1ـ5ـ7

ــد ج ی   ــجن  ال ــن سگ ــزت ع  ــ   ص ــبه   رُسُ ــا ز   

 

ــر    ــی لا تَنْ َــ ــف اَقْرَیــ ــی  لَــ ــالله  ه یاــ  تــ

 (345)همات:                                           

دور معنی بیت: ای شبیه یوسف )خورشید( که از زندان تاریکی رستی، تو را به خدا قسم به نزدم بیا و نزدیکم شاو و   

 سورة یوسف است. 32تض ینی از آیة « هیت لک»نرو. 

 تَب  ـــــیا   ـــــدا م ـــــنْ   ـــــذا    تارْی تگهـــــا

 

 صتبفـــــــــیا  ا ی نـــــــــاه ی اْـــــــــداد 

 (341)همات:                                             

تضا ینی از آیاة   « داتبت ی»های آن بدگویی کند.  معنی بیت: بریده باد دو دست کسی که از سرزمین ب داد و ساخت ان 

 اول سوره مسد است.

 تکرار 3ـ5ـ7

ــع      ــدفهارا خارگـ ــدهّر  و الـ ــاه  الـ ــی  ی قـ  یقَیاـ

 

 و دُماــــی  د وا   الْن حاــــر  و الْن حاــــرا طیفــــعُ 

 (341)همات:                                             

ضع باشد و پاینده باشی باه پاینادگی روزگاار،    که روزگار برای تو خا معنی بیت: زنده باشی به طول روزگار، درحالی 

 بردار باشد. که روزگار تو را فرمان درحالی

ــا   ــاهُ   حاج بُهـــــ ــر  الم ســـــ  إ ا اظَـــــ

 

ــداد     ــماهُ َیااــ ــح یا ســ ــح یا و اَرْــ  اَرْــ

 (342)همات:                                           

 شود. درستی که آس ان ب داد روشن روشن می به پوشاند افکند و ب داد را می معنی بیت: وقتی شب سایه می 

 الح ات تنسین 11ـ5ـ7

ــرالحگج ی   ــاتگ اخاـ ــنا المکرمـ ــرالنگلو  و ایاـ  ایـ

 

ــنا ع      ــیُ الحفــ ــهُ ی نْــ ــیاوْ مگنْــ ــاا  دُه ــ  لگــ

 (362)همات:                                             

ها زاده شد و هنرها و کارهای نیاک از او   که از مادر س تیها و برادر خرد است  معنی بیت: او پدر علم و فرزند نیکی 

 اند. زاده شده

 صتــــیل عــــالگو  هــــاد  وز ــــرّ کلن ــــهُ    

 

 کلـــــیو  و هـــــروتّ خ ـــــرّ و   رزـــــع  

 (341)همات:                                           

   معنی بیت: او جوان، عالم و وزیر است؛ گویی موسی و هارون و خضر و یوشع است. 

 الصفات لف و نشر غیرمرتب نیز دارد. فتا، وزیر و عالِم عبارتند از یوشع، هارون و خضر. بر تسنیق این بیت ع وه

   1رد النروض الی النجز 11ـ5ـ7

ــا   ــخاه  لَهـــ ــالَ لاس ـــ ــنْ قـــ ــا  لگم ـــ  قبحـــ

 

 صَجــــــاد  ر یانــــــی س ــــــخاهُ یاْــــــداد    

  (341)همات:                                                

که ب شش و س اوت ب داد منزل مرا نیکو کرده است.  معنی بیت: وای بر کسی که گفت ب داد س ایی ندارد؛ درحالی 

 س اء، عروض و عجز تکرار شده است.

ــزاهل   ــرْ جـــ ــوف لا تَنْظاـــ ــنْ ثاـــ  و احاسگـــ

 

ــزاه    ــۀا الج ـــ ــات  تَنبیـــ ــی الْاگحســـ  ص گـــ

 (343)همات:                                             
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 معنی بیت: نیکی کن و منتظر پاداش مباش؛ زیرا پاداش احسان در خود آن قرار داده شده است.

الاعداد، ایهاام، حشاو ملایح،     العارب، سجع، سیاقة های دیگری مانند حسن تعلیل، تجاهل هایی که بیان شد،  نعت جز آرایه به

 شود که پرداختن به ه ة آنها در اینجا م کن نیست. یاستثناء، مذهب ک می و.... در اشعار عربی خاقانی  مشاهده م

 

  یری  ـ نتیجه5

های اولیة اس می به نوعی چیرگی و غلبه شباهت داشت. بیشتر نویسندگان و گویندگان پارسای،   نفوذ زبان عربی در قرن

خاقانی یکی از گویندگان دانستند. کاربرد زبان عربی را در آثار خود، نوعی برجستگی ادبی، خودستایی و اظهار فضل می

شود که او در زبان عربی پارسی است که به ا ط حِ خود او دو زبان است. از شواهد برآمده از اشعار خاقانی روشن می

 کام ً ماهر و کارآزموده بوده است.

ی و سارایی خاقاانی در بعضای از مناابع تااری      های امروزی بیان شده است، عربای خ ب آنچه در برخی پژوهشبر

 شیرنوائی آمده است. امیرعلی النفائس مجالس جامی و  الانس نفحات مستوفی و  تاریخ گزیدةها مانند تذکره

دهد که استفاده از تصاویر پیچیده، جدید و برخای شاگردهای تصاویرپردازی و    بررسی اشعار عربی خاقانی نشان می

عی باعث شده است که شعر عربی او نیاز جازو اشاعار    های متعدد بدی ه چنین کاربرد ا ط حات علوم م تلف و آرایه

ویاژه آنکاه شارح و     فنی به ش ار رود. تفسیر، ترج ه و شرح این اشعار، به آشنایی با سبک شاعری او نیازمند است؛ باه 

باه   توان گفات باتوجاه  تفسیر اشعار خاقانی بدون آشنایی با شگردهای ب غی او س ت و دشوار خواهد بود. سرانجام می

 عار عربی و فارسی خاقانی، زبان، چه فارسی و چه عربی، ه انند مومی در دستان اوست.اش

 

 ها نرزی پی

 (.316 -393: 9261برای اط ع بیشتر از این دو ش صیت )ر.ک. آذرتاش آذرنوش، . 9

ز ادبیاات عارب )ر.ک.   زبان واقع شده است. برای آشنایی با تأثیرپاذیری مناوچهری ا   منوچهری بسیار تحت تأثیر شاعران عرب. 3

 (.9566الکک: 

ناام  »استفاده از نام آذربایجان برای ناحیة ارّان و قفقاز اشتباهی مصطلح است و بیشتر پیرو اغاراض سیاسای باوده اسات؛ زیارا      . 2

رفات باا برقاراری ج هاوری      آذربایجان برای ج هوری آذربایجان )ناحیة ارّان و قفقاز( از آن جهت انت ااب شاد کاه گ اان مای     

 (.391: 9261الله،  )عنایت« شوند ذربایجان، آذربایجان ایران و ج هوری آذربایجان یکی میآ

الله،  اند و این نادرست است. برای اط ع از زبان مردم ناحیة ارّان )ر.ک. عنایات  برخی دو زبانیِ خاقانی را ترکی و فارسی دانسته. 3

 : فصل پنجم(.9261
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